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 چكيده

گـر در محتـواي    يكي از مـسائل مهـم در فلـسفة عرفـان، نقـش سـاختارهاي تجربـه         
گيـري   كلتجارب عرفاني و نـسبت ايـن تجـارب بـا يكـديگر اسـت كـه باعـث ش ـ               

در ايـن   . زدايي شده است    گرايي، ساختارگرايي و زمينه     رويكردهاي پريناليزم، ذات  
ــي ــقِ تحليل ــه      تحقي ــن مواضــع، ب ــر يــك از اي ــالي ه ــي اجم ــس از معرف ــي پ تطبيق

در رويكـرد   : هـا   يافتـه . وجوي پاسـخ ملاصـدرا بـه ايـن مـسئله پرداختـه شـد                جست
 طوري كـه    رفاني دارد؛ به  ملاصدرا، ساختارهاي شخصي، نقش مهمي در تجارب ع       

ارتبـاط  حقـايق متعـالي      ا ب ـ ي درون ـ تي ـ واقع عارف ازطريق انعكاس و تجربة آن در      
 و به همين جهت نقش استعداد، باورها، رفتارها، انتظارات، تمـايلات      كند يبرقرار م 

و توجهات در اين تجارب بـارز اسـت؛ در عـين حـال تجـارب عرفـاني مـوازي در         
ملاصـدرا  . تأييداتي در راستاي رويكرد پرينـاليزم اسـت       هاي متمايز حاكي از       سنت

هاي عمودي را خيالي دانسته و موضع سـاختارگرايي محـض             برخي تجارب يا داده   
ــي ــرد        را برم ــذار از رويك ــاب و گ ــارب ن ــه تج ــل ب ــا، ني ــة فن ــد و در مرحل گزين

بــه عبــارتي ديــدگاه صــدرالدين، . دهــد ســاختارگرايي بــه پرينــاليزم را تــرجيح مــي
مراتـب بـالاتري از           گر بـه     ساختارگراييِ تشكيكي است؛ يعني هرچه تجربه      رويكرد

شود، نقش ساختارهاي فـردي       كند و زهد و حريت در او بيشتر مي          حقيقت سير مي  
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در ايـن   . شود  نمايي و همگرايي عرفا در تجارب موازي بيشتر مي          تر و واقع    رنگ  كم
  . گزيند ا برمياي ر موارد در تحليل ادبيات عرفاني، تحليل زمينه

گرايـي،     ملاصدرا، تجارب عرفاني، پرينـاليزم، سـاختارگرايي، ذات        :ها  كليدواژه
  . زدايي زمينه

  
  بيان مسئله

  : شود  مشاهده مي اصليموضع سه، قرن بيستم ميان محققانِ تجارب عرفاني دردر 
هـاي مختلـف، داراي     در سـنت رفـاني سـت كـه تجـارب ع    اين ادعا  براساس   اول،موضع  

هـا    بنـدي هـستند و بـسياري از تفـاوت             قابل طبقه  ها  دليل همين شباهت    هايي بوده و به     تشباه
رويكـرد پرينـاليزم فلـسفي و       . اسـت   و بيـان ايـن تجـارب       هاي مختلف تفسير    ه شيوه مربوط ب 

دنبـال هـسته و ذات مـشترك تجـارب مـشابه       گرايان به ذات. گرايي در اين راستا هستند     ذات
  هستند؛

هـاي فراشـد فكـري        باورها و پـارادايم    كه به تعداد     استاين ديدگاه   پاية  بر  ،  موضع دوم 
 و ساختارهاي فردي در تجارب واردشده        عرفاني وجود دارد   ة انواع مختلف تجرب   گر،    تجربه

   است؛  رويكرد ساختارگرايي با محوريت اين ديدگاه، شكل گرفته. بخشد  و بدان تعين مي
 كه ساختارهاي فردي در تجارب مؤثر است؛ امـا          موضع سوم، بر اين محور شكل گرفته      

دار   زدايـي، طـرف     رويكرد زمينـه  . موارد استثنايي هم دارد و تجارب ناب قابل حصول است         
  .اين ديدگاه است

  :اين تحقيق با محوريت پاسخ به اين سؤال صورت گرفت
  آراي ملاصدرا دربارة نقش ساختارهاي فردي در تجارب عرفاني چيست؟

تطبيقي آراي او با رويكردهاي جديد، موضـع او ذيـل كـدام رويكـرد قـرار                 در ارزيابي   
  گيرد؟  مي

   او در تفسير و معناشناسي ادبيات عرفا چه موضعي دارد؟
  

  پيشينة پژوهش
 مطالعـات اسـت كـه از    دوم قـرن بيـستم     ة در نيم ـ  غالـب  فكـري    يك مكتـب  ساختارگرايي،  
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شناسـي، نقـد ادبـي،        زيبـايي  رفـاني، ي و ع   فلـسف   بـر سـاير مباحـث       و پديدار شـد  شناسي    زبان
اين چارچوب فكري در    .  سايه افكند  هاي سياسي    و حتي پژوهش   سيشنا  روانشناسي،    جامعه

، ادبـي  ارآث نقدعنوان مثال در بحث هرمنوتيك و  اي داراي نظريات متقابلي شد؛ به       هر حوزه 
بارت در تقابل با رويكرد ساختارگرايي مطرح شد و در فلسفة عرفـان             » مرگ مؤلف «نظرية  

گرايــي قــد علــم كــرد و پــس از يــك دورة درخــشش،   در مقابــل پرينــاليزم فلــسفي و ذات
اين نظريه داراي نقاط    . زدايي فروكش نمود      اساختارگرايي با رشد زمينه   عنوان دورة پس    تحت

  .قوت و ضعفي بود كه باعث رشد و افول آن شد
هاي زباني شناخته شده، مقالاتي كه در         كه خاستگاه اين نظريه در مباني دلالت        ازآنجايي

شناسي  عرفتايران در حوزة ساختارگرايي و پساساختارگرايي نوشته شده، گاهي در حوزة م
هـاي متفـاوت        شناسي است كه از جنبه      و بيشتر در حوزة ادبيات و زبان      ) 1388همتي مقدم،   (

يوسـفي،  ( شـده اسـت       تبييني، انتقادي و تطبيقي با آثار هنري و ادبي به اين موضوع پرداخته              
در حوزة تجارب عرفاني كـه      ). 1388،   مهري تلخابي ؛   1391؛ گلي و رضايي هفتادر،      1397

عرصة اين تحقيق است، مقالات كمتري به زبان فارسي نوشته شده و در ميان همين مـوارد،                  
، نـدولف را؛ 1393پنـاه و ديگـران،    يزدان(بر تبيين و ارزيابي يا ترجمة نظرات محققان غربي   

1393 .(  
در حــوزة پــژوهش تطبيقــي ميــان آراي محققــان اســلامي و غربــي كــه نيازمنــد مطالعــة 

اي در حكمت اسلامي و فلسفة عرفان معاصر است، دو مقالـه يافـت شـد كـه يكـي          رشته    بين
و ) 1390محمـدي،     جـان ( تطبيـق پرينـاليزم و خـرد جـاودان در انديـشة سـهروردي                باهدف

گرايي در آثار علامـه طباطبـايي تـدوين شـده اسـت            وجوي ذات  ديگري با محوريت جست   
دليل ارتباط موضوعي با ايـن مقالـه، مـورد بحـث قـرار                كه مقالة اخير به   ) 1394فلاح رفيع،   (

هر دو مقاله در تقابل با ساختارگرايي تدوين شده و آنچه اين تحقيق را متمـايز                . گرفته است 
ختارگرايي در ميان آراي حكمايي همچون ملاصدرا،     هايي از رويكرد سا       كند، بيان نشانه      مي
ايـن مهـم نيـاز بـه        . عربي و روزبهان بقلي است كه در كنار رويكرد پرينـاليزم قـرار دارد               ابن

گرايــي،  مقــدماتي از معرفــي اجمــالي هريــك از رويكردهــاي پرينــاليزم فلــسفي، ذات      
  . شود  زدايي است كه بدان پرداخته مي ساختارگرايي و زمينه



 مصطفوي / حكمت متعاليه از ساختارگرايي تا پساساختارگرايي / 76

  يناليزم فلسفي پر
 است كه معرفت، امـري مقـدس   اين مبنا استوار بر   1 يا پريناليزم  حكمت خالده مكتب فلسفي   

تفـاوت   ات عرفا در حوزة بيان و توصيف مرتبط بـا          اختلاف است و  سرشتي وحداني    و داراي 
تجارب عرفاني، تماس بدون واسطه با حقيقت واحدي است كه           .هاست  هاي فردي آن      زمينه

عنـوان   بـه (مقـولات تفـسيري   . شود    هاي مختلف داراي تفاسير متفاوتي مي       ها و سنت   در زبان 
شوند و عرفـان داراي تعـدادي از     وارد تجربه نمي) زمينه مثال، مفاهيم، باورها، مجموعة پيش   

ايـن رويكـرد    . تواند مستقل از فرهنگ و سنت تحليل شود         است كه مي  » هاي اصلي   ويژگي«
داران معروفي مانند ويليـام       و ديني در ميان محققان داراي طرف      در موضوع تجارب عرفاني     

  ). Forman,1990: 3(جيمز، ميرچا الياده و استيس است 
 مؤلفة ضروري تجارب عرفاني، احساس عشق و شفقتي است كه بر ساير             2از نظر استيس  

ا، گـر  جـوهر آگـاهي عرفـانِ درون    )Stace,1961: 327(گـذارد    گـر تـأثير مـي     افعال تجربـه 
هـاي فرهنگـي    عقايد و زمينه(ibid: 97-98).شوند وحدتي است كه تكثرات در آن محو مي

ويليـام  . )ibid: 75( هستند 3هاي تفسيري  نه در محتوا، بلكه در تفسير مؤثرند و داراي بازتاب
 در هندوئيـسم، نوافلاطـوني، تـصوف   : نويـسد     در راستاي رويكرد پريناليزم چنين مـي       4جيمز

 ابـدي  توافـق هـاي عرفـاني يـك      در گفته.يابيم يمتكراري مطالب فان مسيحي  عر اسلامي و 
 كــه برســاندوجــود دارد كــه بايــد منتقــد را وادار بــه توقــف و تفكــر كنــد و بــه ايــن نتيجــه 

 از يگانگي انسان با خدا      ي و همواره  هاي عرفاني، نه تولد دارند و نه سرزمين مادر         كلاسيك
  .(James,2018:209)شود   پير نمي شانزبانفرا  گويند، گفتارِ  مي

  :دكن  مينينيان اسمارت، رويكرد پريناليزم خود را چنين بيان 
  جا يكسان است؛ به لحاظ پديدارشناسي، عرفان در همه. 1
هـاي متفـاوتي در تجـارب      هاي زندگي و تفسير خودكـار عرفـا، چاشـني    دليل شيوه  به .2

  آيد؛ عرفاني به وجود مي

                                                                                                    
1. Perennial philosophy 

   به چاپ رسيده است انتشارات حكمت درعرفان و فلسفه ترجمة كتاب استيس تحت عنوان .2
3. Interpretative reflections 

  .ه است به چاپ رسيد انتشارات حكمتتوسط  دينيةتنوع تجرب  از ويليام جيمز كتابي تحت عنوان.4
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ــارب  .3 ــير تجـ ــستگي دارد    تفاسـ ــي بـ ــل بيرونـ ــه عوامـ ــادي بـ ــد زيـ ــا حـ ــاني تـ عرفـ
)smart,1965:87(  

لـق   مط امـر غـايي و     بـا    اتحاداز   ،غير خداباور بنابر نظر وي، حتي در تجارب برخي افراد         
 در تفـسير و نـوع نگـاه بـه      مقـولات الهيـاتي  رو بازتـاب  ؛ ازايـن )ibid: 86(شود   گزارش مي
ن و توصيف تجـارب، منـشعب از تعـاليم و دكتـرين     و تفاوت در بيا) ibid: 79(تجربه است 

به ميـزان تـأثير و انـشعاب از ايـن تعـاليم، احتمـال اشـتباه در تفـسير بيـشتر                       گر است و      تجربه
  ).ibid: 83(شود   مي

 يـك  .1: ها تحت اين مباحـث اسـت       ترين آن     بر اين رويكرد، انتقاداتي وارد شد كه مهم       
   دهــد؛  مــي تــرجيح  راغيردوگانــهو ك مونيــستي  متافيزيــ.2؛ موضــع فلــسفي پيــشيني اســت

اشـتراك   (گرايـي   بـه ذات  متمايـل    .4 گراسـت؛   ابژكتيـو و عينيـت    شناسي    معرفتبراساس   .3
 تـسامح گرايي و عـدم       به جزم گرايي    مولرغم موضع آشكار ش      به .5 است؛) تجارب در ذات  

  .(Ferrer, 2000:15)دگرايش دار
  

  گرايي ذات
 هــاي   مــستقل از زمينــه ذات ايــن تجــارب1در تجــارب عرفــانيگرايــي  بنــابر رويكــرد ذات

 .سـت ها  فرهنـگ  ة در هم  يهايي مشترك  فرهنگي، تاريخي و مذهبي، حائز ويژگي     ،  اجتماعي
 قائلان بـه تنـاظر      ،گرايان  احساس :شوند    تقسيم مي  گروه عمده    گرايان به سه     ذات اساس  نيبرا

گروه ). 1393پناه و ديگران      يزدان (ادي بافت اتح  ةداران نظري   حسي و عرفاني و طرف      ةتجرب
گـر    گرايان، ويژگي مشترك تجارب عرفاني را در جنبـة احـساسي تجربـه         اول يعني احساس  

 و  اسحـس ا ،ديـن واقعـي   : كنـد     عنوان نمونـه شـلايرماخر، تأكيـد مـي          به. كنند    وجو مي   جست
احـساس  نـي،  جوهر تمايلات دي) (Schleiermacher, 1893: 39 ت نامتناهي اسچشيدن امر

  ؛)(ibid: 106 است وابستگي مطلق
داران ايـن تفكـر،    از طـرف . داننـد   گروه دوم اين تجارب را متناظر با تجارب حـسي مـي        

وجوي تشابهاتي ميان     داند و در جست       آلستون است كه تجربة خدا را نوعي تجربة حسي مي         
 خدا مانند ساير تجارب كند، آن است كه تجربة  ازجمله اين تشابهاتي كه بيان مي    . هاست  آن

                                                                                                    
1. Essentialism 
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و نـه از طريـق      [حسي، ادراك مستقيمي است كه ازطريق پديدارشـدن شـيء مـورد تجربـه               
 ماننـد  1آگـاهي حـداكثر مـستقيم   در . (Alston, 1991: 54–59)شـود    حاصـل مـي  ] مفـاهيم 

 .)ibid: 21(نيـست    و حالـت آگـاهي  )ابژه (هيچ تمايزي بين موضوع آگاهياحساس درد، 
بـا ايـن    ).ibid: 24( نيز مانند احـساس درد آگـاهي حـداكثر مـستقيم اسـت      ادراك عرفاني

 ادراك عرفـاني    ي ادراك حسي در تمام ساعات بيـداري مـا وجـود دارد؛ ول ـ             .1تفاوت كه   
  ادراك عرفـاني  و واضح و با جزئيات فراوان است،ادراك حسي. 2؛ دهد بسيار نادر رخ مي   

ادراك ، ولـي    هـا مـشترك اسـت       انـسان  ةدرك حـسي بـين هم ـ     . 3؛  تار، ناچيز و مبهم است    
  ؛(ibid: 36)  نيستگير  همه ةعرفاني يك تجرب
 مارشـال عنـوان نمونـه       بـه . دنبال اشتراك در بافت تجـارب عرفـاني هـستند           گروه سوم به  

ولـي  كننـد،     را درك مـي يمـشترك  و ذات هـاي مختلـف واقعيـت       عرفا در سنت  «: نويسد    مي
   متفــاوت توصــيف و تفــسير كننــد   يا گونــه  هــاي مــذهبي خــود بــه    مطــابق بــا زمينــه  

(Marshall, 2014:7).  
  

  ساختارگرايي
دهـي     ساختارهاي وجودي انسان، عامل شكل     2در رويكرد ساختارگرايي در تجارب عرفاني     

ــاني اســت  ــه تجــارب عرف ــاليزم    . ب ــسفي پرين ــب فل ــا مكت ــه ب ــن رويكــرد مقابل ــتگاه اي خاس
)Forman,1990: 3 ( معرفـي    غالـب قـرن بيـستم   شناسـي  معرفـت مباحث تغيير پارادايم در و

 زبـاني -روابـط اجتمـاعي  گـري       ميـانجي  جـز از طريـق        را  انـساني  شود كه در آن تجارب        مي
فرد وي مسلط و چارچوب فكري و الگ سرمشق پارادايم،در اينجا منظور از  .داند   ممكن نمي 

يان، اختارگراتـرين س ـ  يكـي از معـروف  . گـذارد   گيري نظرات او تأثير مـي       است كه بر شكل   
گـري سـاختارهاي        بدون واسـطه   (ي خالص ةهيچ تجرب : نمايد     كه اعلام مي   3استيون كتز است  

  تجربــهعــادي هــاي   شــكل در ســاير عرفــاني و نــهة تجربــ درنــه .ردوجــود نــدا) گــر  تجربــه
(Katz, 1978:26) .شناسـي،   ها در تجـارب عرفـاني را در سـه محـور غايـت      كتز تأثير سنت

                                                                                                    
1. maximally direct awareness 
2. Constructivism 

 توسط انتشارات كتاب طـه بـه چـاپ رسـيده            مندي تجارب عرفاني    زمينهعنوان     از استيون كتز كتابي تحت     .3
  .است
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  :كند  شناسي و ارائة الگو مطرح مي هستي
 تجـارب عرفـاني شـامل    موضـوعات غـايي  كننـدة   متون شرعي و عقائد پيشيني، تعيين    . 1

را  مـسيح  مسيحي خدا يـا    هندو، برهمن را و عارف       عارف. نيروانا و غيره است   خدا، هستي،   
  ؛ (Katz, 1983:26)كند  تجربه مي

شـود و موجـب         هاي عرفاني مي    شناسي هر سنت، به نحوي وارد موقعيت        شاكلة هستي . 2
خود شناسي بوديستي،     شود؛ مثلاً در هستي       تفاوت پديداري تجارب عرفاني در آن سنت مي       

.  موقـت اسـت   و ناپايـدار دنيـوي، چيزهـاي  ة هم ـ. وجود دنيوي يك توهم است يا  پديداري  
  ؛ )ibid: 40(برد  ساتوري، رنج را از بين ميدرك نيروانا و مقام 

مانند (شوند   هاي مذهبي هنجار تلقي مي كساني هستند كه در سنت (Models)الگوها. 3
در ) ع(در مـسيحيت و اليـاس     ) ع(در اسـلام، عيـسي    ) ص(بودا در بوديسم، حـضرت محمـد      

 به عملكرد جوامـع مـذهبي و تجـارب عرفـاني            دهي  عملكرد الگوها اساسِ جهت   ). يهوديت
   .(Katz, 1982:253)است 

و سـوژه   ) شـونده   شـيء تجربـه   (ابـژه    فيلتـر بـين       ماننـد  مفـاهيم بر اينكـه      مواضع كتز مبني  
بنـابر  . )(Forman,1990: 9ناميدنـد  » نوكـانتي «گيرند؛ باعث شد تا او را   قرار مي) گر تجربه(

 معرفت قبل از تجربه است كه در فهم تجارب كمك 1»معرفت پيشيني«نظر ايمانوئل كانت،    
يعني در ذهن مقولات و مفاهيم پيشيني مانند مفهوم زمان، مكـان            ) Kant,1933:44(كند      مي

اي براي فعاليت   شاكلهصورت مفاهيم شهودي شناخته شده و     اي به     و عليت، قبل از هر تجربه     
هـا نيـز     فاهمه مؤثرند، سنتةپيشيني در شاكلطور كه مفاهيم   بنابر نظر كتز همان    .فاهمه است 
  .  تجارب عرفاني مؤثرندةدر شاكل

 در  . اسـت  سـان شنا  روانبر پشتوانة فلـسفي داراي تأييـداتي در ميـان             ساختارگرايي علاوه 
هاي بيروني و    تجربه محصول تعامل ارگانيسم و محيط است كه شامل محرك         ،  يسشنا  روان

هاي ساختارگرايي را در   ريشه2 فورمن.)Garsid, 1972:94 ( استفردساختارهاي تفسيري 
ويـژه تجربيـات دوران      بـه ،  تجربيـات گذشـته   كنـد كـه         وجـو مـي     سي فرويد جـست   شنا  روان

 احساسات، الگوهاي رفتـاري و ادراكـات        ةكنند  و تعيين  دهنده  ، شكل كننده   كنترل ،كودكي

                                                                                                    
1. a priori knowledge 

  .  چاپ رسيده است در انتشارات دانشگاه مفيد بهآگاهي عرفان ذهن از رابرت فورمن كتاب .2
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  . (Forman,1998: 5)ت  اسليسا بزرگانسان در 
تـأثير سـاختارهاي انـساني در تجـارب عرفـاني، سـاختارگرايان بـا هـم                 در بررسي ميزان    

طوري كه برخي موضع افراطي داشته و ميزان تأثير سـاختارهاي ذهنـي               القول نيستند؛ به    متفق
 امـوري وهمـي و از نـوع       صرفاً  را   عرفاني   اربتجدر تجارب عرفاني را صددرصد دانسته و        

 انـد   معرفـي نمـوده  هاي ديني  باورها و ارزشة در حوز ) تني-روان (سايكوسوماتيكاختلال  
Gimello, 1983:85)(     ؛ اما غالب ساختارگرايان، رويكرد نسبي دارنـد؛ يعنـي معتقدنـد ايـن

 براي تجـارب  1»كارانه خصلت محافظه«عنوان مثال اسكولم از     به. تأثير نسبي و نه كامل است     
  . كند  عرفاني ياد مي

 تعـاليم دو عنـصر    بـه   در عرفان تا حد زيادي وابسته       ه  انكار  خصلت محافظه بنابر نوشتة او    
 عارف تقريباً هميشه ميراثـي كهـن در درون          تعاليم، بارةدر. ستعارف و راهنماي معنوي او    

 و حتـي زمـاني كـه        كنـد     مـي شـده رشـد       شناخته  در چارچوب يك مرجع دينيِ     د و خود دار 
 تخـيلاتش  تفكر وند، باز هم   ك  جوي مسير خود مي   و  شروع به نگاه مستقل به مسائل و جست       

راحتـي كنـار بگـذارد و        تواند اين ميراث پـدرانش را بـه         او نمي . تبا مطالب سنتي آغشته اس    
ك عـارف او را وادار   زمينـه و تعـاليم ي ـ  (Scholem,1956: 25) كنـد   حتي تلاشي هم نمـي 

 بـه   عـارف در  .  خود را كاملاً خودجوش بـه نمادهـاي سـنتي تبـديل كنـد              ةكند كه تجرب    مي
 ). ibid: 22(اش مستند به منابع ديني است   كارگيري نمادها براي بيان تجارب عرفاني

سـه محـور معرفـي       ر ب ـ  و استوار  2يهاي پارادايم   بيانفيليپ آلموند، توصيفات عرفاني را      
كـانون  . ، هدف و طبيعت تجربة عرفـاني اسـت        كانون مركزي اين سه محور شامل     . نمايد    مي

حقيقـت  اتحاد با خـدا،  اين تجارب هدف ست؛  نيروانا يادا، برهمن خمركزي تجارب شامل 
 متمـايز اتحـاد نا   گي و ، غيـر دوگـان    بـودن   ابـژه  بي اين تجارب    طبيعتو    است كالوالياغايي و   
  ). Almond,1979:2 (است

) ibid: 171(فرهنگـي   - و مـذهبي )Hick,1993: 66(لنزهـاي تـاريخي   هيـك از تعبيـر   
لنـز  گونه كـه طريـق     بلكه آنچنان كه هست؛ آن خدا آگاه هستيم، نه ما از: نمايد     مي استفاده

اعـم از   (هـا     شامل مفـاهيم، داسـتان     هر سنت    .ودش  مفهومي سنت خودمان تصور و تجربه مي      
                                                                                                    
1. Conservative character 
2. paradigmatic expression 
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 هاي هنري و اشكال زندگي اسـت كـه ماننـد            ، سلوك مذهبي، سبك   )اي  تاريخي و اسطوره  
كنـيم و     هـا امـر الهـي را درك مـي             سـي ما ازطريق اين عد   . كند    عمل مي ذهني   نوعي عدسي 

هـاي متعـددي وجـود دارد         هايي وجـود دارد، راه      كه تعداد زيادي از چنين عدسي       ازآنجايي
هـايي كـه خـداباور       در سـنت ).ibid: 159(شـود   طور ملموس تجربه مي ها خدا به كه در آن

شــود و در   صــورت مطلــق تجربــه مــي نيــستند، ماننــد ودانتــه ادويتــه و بوديــسم، حقيقــت بــه
هايي كه قائل به خداي شخصي هستند، حقيقت در قالب يك شخص مانند عيـسي در                  سنت

 ايـن بـدان  ). ibid: 166( شـود   مـي مسيحيت، ايشورا در هندوئيـسم و اليـاس در يهـود ديـده     
چنـان كـه هـست،     شـود و حقيقـت آن    معناست كه و حقيقت در لنزهاي متفاوت متكثـر مـي      

 .شود  رود، ديده مي  چنان كه انتظار مي شود؛ بلكه آن  تجربه نمي

دانـد       تجربـه مـي    ةعامـل سـازند    1»مجموعـه «هاي فكري را با عنـوان           چارچوبگارسايد  
)Garsid,1972: 99.( تجارب عرفـاني  :دكن  ميحال به شباهت تجارب عرفاني اعتراف  بااين 
هـا    هـاي آن    فرهنـگ ز  تأثيرپذيري ا هاي دروني و      اساس ويژگي برتوان     اشكال مشابه را مي    با

 تجارب عرفاني   ةكند كه هم    حال، اين شباهت عمومي ما را توجيه نمي        اينبابندي كرد،     طبقه
گارسـايد  ). ibid: 101(ننـد  ك   عرفا به نحـوي يـك چيـز را تجربـه مـي     ةيكسان هستند يا هم

ي شـكل ن،  داند كه معتقد است زبا      مي ويتگنشتاين خود را متأثر از       زبان و تجربه   ة رابط بارةدر
ــا توجــه بــه «: نمايــد  و چنــين تــصريح مــي (Wittgenstein, 1953:11)اســت  زنــدگي از ب

 يـك    سـاختارهاي اساسـي زبـانِ      ةهاي مفهومي در تعيين تجربـه، مطالع ـ       محوريت چارچوب 
  .)Garsid,1972: 96(» شناسي آن افراد خاص است  هستية حداقل به معناي مطالع،مردم

وي به متني از ايـن      . داند، آلموند است       از ويتگنشاين مي   محقق ديگري كه خود را متأثر     
كند كه در يك شكل ممكن است يك شـكل از سـمت راسـت،                   فيلسوف آلماني اشاره مي   

در ايـن  . صـورت سـر خرگـوش ديـده شـود      مانند سر اردك ديده شود و از سمت چـپ بـه     
در فهـم را در   زاو همـين تمـاي  . مورد، ديدن يكي است؛ اما ادراك و فهم آن متفاوت اسـت           

 متمـايز   3 را از ادراك عرفـاني     2دهـد؛ يعنـي احـساس عرفـاني           مورد تجارب عرفاني بسط مي    

                                                                                                    
1. set 
2. mystical sensations 
3. mystical perceptions 
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 دانـد     ادراك عرفـاني و نـه احـساس عرفـاني مـي            بـا  تنوع و تكثر عرفـا را مـرتبط        و   نمايد    مي
)1979:7,Almond( . وجود دارد دربارة تأثير عقايد بر تجاربسه احتمالبنابر نظر او  :  

   باشد؛1گذشتهازطريق تأمل در  و  بعد از تجربهاين تأثير. 1
  باشد؛ 2 و تفسير بازتابي در ادراك تجربهدر طول تجربهاين تأثير . 2
شـده در     وگنجانـده  شود     موجب تعين تجربه مي    قبل از تجربه  تأثير عقايد و انتظارات،     . 3
  . باشد3آن

كرد كه گـاو         گفت پسرم تصور مي    فردي: زند    آلموند براي اين سه تأثير چنين مثالي مي       
 در  او در ايـن مثـال، بـاور      . فلاني آبي است و در خواب هم ديد كه سوار گاو آبـي او شـده               

و پـس از بيدارشـدن    ديد عنوان يك گاو آبي در خواب او گاو را به  و    گنجانده شد  شخواب
  ).ibid: 5( كرد آبي را توصيفياي سوارشدن بر گاو ؤر نيز از خواب

ه آلموند با ساير ساختارگرايان دارد، آن است كـه او كليـت ايـن اصـل را در                   تفاوتي ك 
  :پذيرد  هاي نقضي را مي تمام تجارب رد نموده و مثال

. برخي تجارب عرفاني از محتوا تهي است و فرد از خود و چيز ديگري آگاهي ندارد           . 1
مؤثر در آگاهي نيست  4در اين حالت تمايزي بين سوژه و ابژه نيست و عقايد و نفس تجربي   

 ايـن  دوگانـه در درون هـيچ بـاور، انديـشه و آگـاهي     وجود نـدارد؛ چراكـه    تفسير بازتابي و  
ها و     آلموند تجربة اتحاد با خدا را مثالي براي تجربة خالص از پارادايم            .وجود ندارد تجارب  

  ؛)ibid: 8( داند  تفاسير مي
هـا و     افـراد بـا فرهنـگ     د،  باش ـهـا و چـارچوب مفهـومي           محصول محـرك   ةتجرباگر  . 2
و » معتبـر «و توصـيف    د بـود    ن ـ متفاوت خواه   داراي تجارب   لزوماً ،هاي مذهبي مختلف   سنت

نيـست و گـاهي    در حـالي كـه چنـين     [نخواهيم داشـت     عرفاني   ةاز يك تجرب  بدون تحريف   
 ؛(Almond,1979:6) ]هاي مختلف وجود دارد فرهنگ تجارب مشابه در

ــ ماننــدي تجــارب عرفــانيبرخــ. 3  مي اكهــارت، بــدعت در تعــالسريــ حــلاج و ماة تجرب
 در تجارب گنجانـده     دي اصل است كه عقا    ني ا تي كل ي برا ي موارد مثال نقض   نيهاست، ا   آن

                                                                                                    
1. retrospective interpretation 
2. reflexive interpretation 
3. incorporated interpretation 
4. Ego 
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 ممكـن اسـت از بـستر    ي عرفـان ةازآنجاكـه تجرب ـ ). ibid: 8 (بخـشد   ي مني و بدان تعشود  يم
 ممكـن   ي حت محتوا ي ب ايحتوا   خواه پرم  ي عرفان ةتجرب كه   مي بدان دي خود فراتر رود، با    يظاهر

 موجـود مـؤثر و   يهـا   اصـلاح در سـنت  اي ـ دي ـ جدين ـي د يهـا    سـنت  يبنـد   است در صورت  
 شـد كـه   ي سـوم كـرد ي نظرات آلموند همسو با رو).Almond,1988: 47 ( باشدكننده نييتع
  . نام گرفتييزدا نهيزم

  

  زدايي  زمينه
زدايـي در تجـارب       ويكـرد زمينـه   بعد از دو دهه رشد ساختارگرايي در اواخر قـرن بيـستم، ر            

 در مقابـل  2گرايـي  اصـطلاح زمينـه   ).(Laughlin& Rock:2020, 44 قوت گرفـت  1عرفاني
 در برابـر قرائـت      3اي    زدايي متناسب و همسو با دو رويكرد تفسيري يعني تحليـل زمينـه                زمينه
جملـه  هـاي مختلـف، از       اسـت كـه در رشـته        تحليلي رويكردياي،      تحليل زمينه  . است 4متني

بــراي در ايــن شــيوه . رود كــار مــي سياسـي بــه  اجتمــاعي و علــوم تــاريخ هنــر، علــومادبيـات،  
هـا،    تفـسير داده ، به تر معنا در يك بافت معين      هاي عميق   لايهو   تر  آوردن درك جامع   دست به

صـاحب اثـر     تـاريخي و فرهنگـي       هـاي     زمينـه  لي ـوتحل  هي تجز براساسبصري  عناصر  متون يا   
هاي فكـري، دينـي،    در اين روش، فهم متن، نيازمند فهم زمينه). (Iversen,1991پردازند    مي

شناسي قرائت متني، بر آناليز مفهـوميِ         در مقابل، روش  . اجتماعي و سياسي مؤلف متن است     
هـاي حـاكم بـر مؤلـف و مـتن، بـا                  و پـارادايم   جـاي تمركـز بـر الگوهـا        بـه متن تكيه دارد و     

  در موجــود در متــونيهــا اميــ، ســاختار و كــاركرد پ مــتن، توصــيف محتــواليــوتحل هيــتجز
  .استجوي معاني پنهان و جست

شـود؛ امـا     زدايي، نقش سـاختارهاي شخـصي در تجـارب پذيرفتـه مـي             در رويكرد زمينه  
شـود؛ يعنـي در ايـن ديـدگاه بـر وجـود                 هاي نقض رد مـي      كليت و شمول فراگير آن با مثال      

 دادي ـوجـود رو  بـر    هـا  زدا  زمينـه . شـود     ر تأكيد مـي   گ    هاي تجربه   فرض  تجاربِ مستقل از پيش   
 Franklin, 1990; e.g. Prigge, 1990 (كننــد ياســتدلال مــ) PCE( يــا 5 نــابيآگــاه

                                                                                                    
1. Decontextualism 
2. contextualism 
3. Contextual analysis 
4. Textual analysis 
5. Pure consciousness event  
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Laughlin&Rock,2020; Woodhouse, 1990( .مرتبط با مرحلـة   اي از آگاهي ناب  نمونه
 و محتـواي     حسي متوقـف شـده     ادراكاتو هم   تفكر  جريان   بودايي است كه     شنيتيمدسوم  

فـورمن   زدا، هـاي زمينـه    ترين چهـره  از معروف). Bucknell ,1989:19 (دشو ذهني صفر مي
هاي متفاوت يكـسان و       يا تجربة خالي از محتوا را در ميان سنت         است كه تجربة آگاهي ناب    

آورد   و شواهدي از متـون مختلـف مـي   ) Forman, 1998: 22(داند   ناقض ساختارگرايي مي
  گــر بــوده اســت    كــه برخــي تجــارب، خــارج از مفــاهيم و انتظــارات تجربــهتــا نــشان دهــد

)(ibid: 27-30 .    در سـنين  مثال نقض ديگر او، افرادي مانند خانم برنادت رابـرت اسـت كـه
 :گيـرد     ، تجـارب عرفـاني داشـته و چنـين نتيجـه مـي              مـسيحي  آشنايي با سنت    از  قبل  و پايين

جديدالورود كه هنوز با سـنت و مـذهب خـود آشـنا              واگرايي بين انتظار و تجربه براي افراد      
گونـه    انـه و بـدعت  نوآوراو نيز مانند آلموند تجارب ). ibid: 20-21(اند، محتمل است   نشده

  ) ibid: 21(نمايد   افرادي مانند حلاج را ناقض كليت و شمول ساختارگرايي معرفي مي
  : يدنما  فورمن انتقاداتي را به ساختارگرايي كتز ايراد مي

  اي بـراي ادعـاي خـود نيـاورده و آن را فـرض گرفتـه اسـت              كتز برهان متقاعدكننـده   . 1
)ibid: 16(؛ 

نموده و اين به معناي  بين مفهوم و تجربه را فرض ايكاي يك طور ضمني رابطه   كتز به . 2
در حالي كـه    . هاي مذهبي متفاوت بايد تجارب نيز تفاوت داشته باشد          آن است كه در سنت    

  ؛)ibid: 18( از دو سنت متفاوت، اما شبيه هستند  2 با تجربة شونياتا1اماديتجربة س
ممكن است برخي مفاهيم به لحاظ ظاهري متفـاوت باشـند؛ امـا بـه يـك چيـز اشـاره               . 3

اند؛ اما به يك ستاره اشاره        كنند؛ مثلاً ستارة قطبي و ستارة شمال كه به لحاظ مفهوم متفاوت           
 در يهوديـت بـه      3م متفاوت نيروانا در بوديسم و مفهـوم دوقـوت         كنند؛ در اينجا هم مفهو        مي

  كننـد؛ پـس مفـاهيم مـوازي بايـد منجـر بـه تجـارب مـوازي شـوند                       يك حقيقت اشـاره مـي     
)ibid: 17-18 .(آميز است  بنابراين رويكرد ساختارگرايي كتز، ادعايي اغزاق(ibid: 16)؛  

                                                                                                    
1. samadhi،  استغراق در ذات خويش تعبير شدهنهايي مراقبه كه هدف.  
2. shunyata        آگــاهي بـدون دانـستگي       و صـرفاً   نه كالبد هست، نه احساس    ، خلأ مطلق در مهايانه حالتي كه  

  .تعبير شده
3. devekuth1391توكلي و صولت، . رك(اي توضيح بيشتر دوقوت ، بر.( 
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. ظت در برابر منتقدان شده است     نقص در بيان و عدم تبيين جزئيات بحث، باعث حفا         . 4
كننده در تجارب هـستند       يعني در اين نظريه مشخص نيست كه چگونه و چه مفاهيمي تعيين           

)ibid: 17(.  
محتـواي  و  فكـر متوقـف     بـرد كـه در آن           نام مي  1»ابر فراموشي «فورمن از تكنيكي به نام      
ي حتـي  فرض ـ هيچ پـيش  در اين رويداد، (ibid: 31-32).شود    ميشناختي و عاطفي فراموش

او ). ibid: 42(دهـد    نمـي محتوا را شكل   شكل و بي  رويدادهاي بيو اين لحظات آرام زبان، 
هــاي مختلــف ماننــد بوداگوســا در  فراموشــي را در منــابع دســت اول از عارفــاني در ســنت 

 در تأييـد  فـورمن  ).ibid: 33(كنـد    وجو مي جست و مايستر اكهارت در مسيحيت سميهندوئ
شناسي   روان-عنوان روش فرا     به 2هاي نويني مانند گانزفلد     زدايي و فراموشي، از تكنيك      نهزمي

سـازد تـا تمـام افكـار و احـساسات را            ذهـن را قـادر مـي       ،ك كاتاليزور برد كه مانند ي       نام مي 
  ).ibid:39( ندفراموش ك

دنبـال تأييـد     شناسي با تصويربرداري مغز به      زدايي، محققان عصب    در تأييد رويكرد زمينه   
حالاتي از فراموشي شدند كه در آن ذهن براي لحظاتي به گذشته رجوع نكند و محفوظات            

ريزي   مطابق نتايج يك آزمايش، تجربه و برنامه: قبلي را فراموش كرده و در زمان حال باشد    
هاي پيش فرونتـال مغـز اسـت و ايـن آگـاهي در                  در زمان حال از كاركردهاي اجرايي لوب      

 قابــل آزمــايش و تــصويربرداري اســت 3فراموشــي گــذر زمــان يــا حالــت جريــانلحظــه و 
Laughlin& Rock:2020,48-49) .(هـــاي   زدايـــي يكـــي از جريـــان  بنـــابر ايـــن زمينـــه

مـسئلة پـيش رو     . دنبال تحقيق براي نقض رويكرد سـاختارگرايي اسـت          پساساختارگرايي، به 
دم تأثير ساختارهاي فـردي در تجـارب        بدين قرار است كه نظر ملاصدرا در مورد تأثير يا ع          

 از ايـن رويكردهـا قـرار    كي ـ كدامعرفاني چيست و در تحليل تطبيقي، آراي ملاصدرا ذيل   
 گيرد؟  مي

  

  نقش ساختارهاي فردي از منظر ملاصدرا 
ترين تعريفي    وي جامع . كند    بحث مي » حكمت«ملاصدرا بحث تجربة عرفاني را ذيل عنوان        

                                                                                                    
1. the cloud of forgetting 
2. Ganzfeld 
3. flow 
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ايـن  ). 88 /9: 1368صـدرالدين،   (دهد، احاطـه بـه معلومـات اسـت             كه از حكمت، ارائه مي    
در علـم  . تعريف از حكمت، حاكي از آن است كه حكمـت از سـنخ علـم حـصولي نيـست        

 دوگـانگي . حصولي، آگاهي و احاطه به صور ذهني، مفاهيم و آثار و نمودهـاي اشـيا اسـت                
ومن، پديـدار و نمـود شـيء         مطرح شد؛ فن ـ   2 و نومن  1بود و نمود توسط كانت با تعبير فنومن       

كانـت، امكـان شـناخت نـومن يـا ذات اشـيا را محـال                . است و نومن همان ذات شيء اسـت       
). 231: 1381كـورنر،  (نمايـد    دانسته و متعلق شناخت انـسان را صـرفاً پديـدارها معرفـي مـي            

برخلاف كانت، صدرا علم حضوري و شهودي را راهـي بـراي شـناخت ذات اشـيا معرفـي                   
هاي آزمايـشگاهي،     بنابراين ديدگاه حكمت، با روش    ). 8/306  :1368صدرالدين،( نمايد    مي

عربـي،    ابـن (نيـست   » كتابِ مـرده  «آيد و منبع آن         اي و تحليلي به دست نمي         آماري،كتابخانه
اين علم، از سنخ ادراك حسي نيـست؛ بلكـه اداركـي            ). 12: 1360؛ صدرالدين،   1/31تا،    بي

شناختي است كه قلمرو آن نيرومندتر      .  است 3اي عمودي     ر، داده باطني است و به تعبير معاص     
  . (Steinbock, 2017)هاست   از ادراك حسي ابژه

هـاي عمـودي و       آنچه حائز اهميت است آن است كه از نظر صـدرالدين تمـام شـناخت              
فوق حسي از سنخ حكمت نيستند و اقسامي از شناخت، ناشي از اتصال به ملكـوت سـفلي و    

هاي خاصي ماننـد      اين تجارب با روش   ). 478: 1354صدرالدين،  (گروه جن است    ارتباط با   
و اتـصال بـا ملكـوت       ) 9/87: 1368صدرالدين،  (رياضات غيرشرعي، فال، طلسم، هيپنوتيزم      

در ايـن مـوارد،     ). 9/28: همـان (شـود       حاصـل مـي   ) حدفاصل عالم ماده و عالم قدس     (سفلي  
اده و كراماتي مانند درمـان افـراد معلـول را انجـام             الع  گاهي فرد قادر است تا كارهاي خارق      

يابـد؛ امـا از مـشاهدة عـالم انـوار        يا بر اخباري از حوادث آينده دسـت         ) 7/176: همان(دهد  
بنـابر نظـر صـدرالدين، چنـين        ). 29: همـان (گيـرد       محجوب بوده و در زمرة اشـقيا قـرار مـي          

واح هرگـز بـا حكمـت و عرفـان نـسبتي          و ار  4الهامات و اخبارِ حاصل از ارتباط با عالم جـن         
صـدرالدين،  (داننـد       ندارد و نوعي نقصان است؛ گرچه اهل جهل آن را كمال و ولايت مـي              

، ابژه و متعلق حكمت در جهان شياطين و حتي تخيلات نفـساني     نيبنابرا ؛)473-472: 1354

                                                                                                    
1. Phenomena 
2. Noumena 
3. vertical givenness 

  )121:انعام(است كه تصريح بر وحي شياطين به دوستانشان دارد قرآن كريم  اين نكته متأثر از آياتي از .4
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شـروع  ) ملكـوت اشـيا   (نيست و قلمروي ابژه و متعلق شناسايي حكمت از بـاطن عـالم مـاده                
و در نهايـت لاهـوت بـا        ) 4/115  :1368صـدرالدين،   (شود و تا ملكوت اعلي و جبروت            مي

  . شود  گسترده مي) 326 -327/ 7 : همان(ي تعال حقشناخت صفات و افعال 
نفـس و شـيطان كـه        فرشـته،  خداونـد، : كننـد     عرفا چهار مبدأ بـراي خـواطر معرفـي مـي          

عربي،  ؛ ابن128: 1385قشيري، ( و وسوسه نام دارد ترتيب خاطر حق، الهام، هواجس نفس به
. اسـت  بخـش حكمـت   فرشـته، الهـام   در ميان اين مبـادي، تنهـا دو مبـدأ خـدا و    ) 2/77: تا  بي

چرخيدنـد،      ينم ـهـاى آدميـان          بر گرد دل   ينطاشياست كه اگر    ) ص(حديثي از رسول اكرم   
بر شـيطان، دو عامـل نفـسانيِ          علاوه). 56/163 : 1403مجلسي،   (ديدند    ملكوت آسمان را مي   

تخيل و وهم نيز رهزن حكمت است و گاهي تصورات نفـساني، منـشأ امـور نـادر و غريـب                     
؛ شــناخت هــواجس نفــساني از حكمــت نيازمنــد معيــار )185/ 2: 1368صــدرالدين، (اســت 

قـصدي      بودن محتواي تجارب و بـي       قان معاصر، ملاك غير منتظره    برخي محق . سنجش است 
 1401اسـتاينباك،  (شمرند   هاي محك براي نفي وهميات و خودفريبي برمي        را يكي از نشانه   

اين بدان جهت است كه هرگاه نفـس بـه چيـزي شـائق باشـد، در خـواب و بيـداري                ). 184:
غيـر  ). 283: 1428بقلـي،   (د  كن  مي صورت رؤيا و مكاشفه صوري را مطابق مطلوب تخيل          به

بودن براي شناخت هواجس نفساني مؤثر است؛ اما براي تـشخيص وسـاوس شـيطاني                 منتظره
كافي نيست و به همين جهت بنابر نظـر ملاصـدرا تـشخيص حكـيم از شـبه حكـيم، توسـط                      

  ).473: 1354صدرالدين، (حكيمِ مسلمّ، ميسر است 
دي و فـوق حـسي، حكمـي نيـستند و برخـي از              تا اينجا بيان شد كه تمـام تجـارب عمـو          

در هواجس نفساني نقـش سـاختارهاي       . تجارب، هواجس نفساني و وساوس شيطاني هستند      
شخصي صددرصد است و وسوسه نيز مطابق علائق و شاكلة فرد است؛ امـا مـسئلة محـوري                  
 اين تحقيق اين است كه دربارة تجارب حكمي، آيا ساختارهاي فـردي نقـشي دارد؟ و اگـر                 

  پاسخ مثبت است، اين تأثير در محتواي تجربه يا در بيان و تفسير تجارب است؟
ملاصدرا، غريـزه حكمـت     . براي پاسخ به اين سؤالات لازم است كه مقدماتي بيان شود          
) 9/87  :1368صـدرالدين،  (را  استعداد اول براي رسيدن به حكمت و تجربة عرفاني دانـسته    

بيـان  » اسـتعداد ادراك ذوقـي    «عربي تحـت عنـوان        آثار ابن اين غريزه براي حكمت قبلاً در       
خاموشي و عدم (بنابر نظر صدرالدين، جمود و خمود ). 1/134: 1946عربي،  ابن(شده است 
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يكـي از   ). 3/385: 1368صـدرالدين،   (ايـن اسـتعداد، مـانع تحقـق حكمـت اسـت             ) پرورش
  ). 1/340 :همان(» جهل، ضد حكمت است«عوامل پرورش اين ذوق، عنصر مدرسي است و 

در ). 40: تـا   صدرالدين، بـي  (دهد      تعليم، مانند عناني است كه اسب استعداد را جهت مي         
گيـرد و    مثال ديگر صدرالدين، علم مانند آينه پشت سر است كه مقابل آينة نفـس قـرار مـي    

انسان براي شـناخت عـالم قـدس، نيازمنـد مطالعـة علـوم              . كند    ماورا را در نفس منعكس مي     
؛ البتـه ايـن قاعـده       )93: 1381صـدرالدين،   (شـود    هـاي پنهـان آشـكار       رتبط اسـت تـا افـق      م

لحـاظ غريـزي از ايـن     و افـرادي كـه بـه   ) مانند نفوس انبيا  (نفوس قدسي   . استثنائاتي هم دارد  
 :1368صـدرالدين،  (رسـند    بـدون نيـاز بـه تعلـيم، بـه حكمـت مـي            استعداد بهرة وافر دارند،   

صـدرالدين،  ( يك در هزاران نفـر باشـند         بسا  چهس، بسيار نادر هستند و      نفو  گونه  نيا). 9/87 
زند كه در سـنين پـايين بـه             طور كه بيان شد، فورمن افرادي را مثال مي          همان) 229: ب1360

 سـالگي واجـد     15اند و در ميان عرفاي مسلمان نيز روزبهان بقلـي در                تجارب عرفاني رسيده  
اد به جهت استعداد شـديد بـدون هـيچ سـلوك علمـي و               اين افر  .تجارب عرفاني بوده است   

در برابـر   » حكمـت غريـزي   «صدرا از اين شناخت به      . رسند    عملي، به مراحلي از شناخت مي     
  ). 9/87: 1368صدرالدين، (كند   حكمت اكتسابي تعبير مي

. دربارة اكثر افراد، دريافت حكمت، نيازمند كسب اصول علمي و سلوك عملـي اسـت              
طور فطري و بـالقوه قابليـت دارد تـا            كند كه به      اي تشبيه مي      س انسان را به آينه    صدرالدين نف 

مجلاي حقايق شود و اگر طريق كمال يا سلوك علمـي، رياضـات دينـي و انجـام تكـاليف                    
شرعي را طي كند، آينة نفس او صيقلي و قوة تنوير به انـوار علـوم در او بالفعـل و نفـس او                        

گردد و اگر بـرعكس راه زوال را پـيش گيـرد و فـسق و       ميجوهر نوراني و وجودش علمي    
شـود      در او باطـل و وجـود او جـوهر ظلمـاني مـي             ] حكمـي [گناه را انتخاب كند، ايـن قـوه         

ــدرالدين، ( ــد      ). 9 :1360ص ــس دارن ــوهر نف ــص در ج ــه نق ــودن ك ــالغ و ك ــراد ناب ــا اف تنه
ش و غريـزه حكمـي      هـو  و افراد بـالغ ولـي فاقـد قـوه حـدس از             )9/87  :1368صدرالدين،  (

از مسائل متـأخر و قابـل مقايـسه بـا هـوش حكمـي اسـت         1توجه به هوش معنوي. اند بهره  بي
  ).1401مصطفوي، . نك(

                                                                                                    
1. Spiritual Intelligence 
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تا اينجا بيان شد كه استعداد و هوش حكمي لازمة رسيدن به حكمت است؛ اما آيـا ايـن                  
ض بر هر قابـلِ     استعداد در محتواي تجربة حكمي نيز مؤثر است؟ ملاصدرا اشاره دارد كه في            

بـه تعبيـر روزبهـان بقلـي،        ). 7/122: 1368صـدرالدين،   (مستعدي بر حسب استعداد اوسـت       
صـورت    به) فرشتگان(ارواح مدبره   ). 329: 1428بقلي،  (تجلي متناسب با استعداد عبد است       

عربـي بـراي تـأثير اسـتعداد و ذوق              ابـن ). 321:همـان (شـوند       متناسب با مزاج افراد ظاهر مـي      
طـور كـه در    همـان : گيـرد    گيري تجارب عرفاني از مثـال انگـشتر بهـره مـي             اني در شكل  عرف

تعالي به قـدر اسـتعداد بنـده تجلـي         انگشتر، حلقة نگين تابع شكل و اندازة انگشتر است؛ حق         
كند؛ با اين تفاوت كه در مثال حلقه و انگشتر، اندازة حلقه ثابت است؛ اما دربارة انـسان،                      مي
استعداد درك تجليـات     ت و با تنوعات تجليات، ظرفيت وجودي توسع يافته و         گونه نيس   اين

  ). 1/120: 1946عربي،  ابن(شود   بالاتر ايجاد مي
اين توسع استعداد در يـادگيري علـوم حـصولي نيـز جـاري اسـت؛ يعنـي ذهـن پـس از                       

افراد صدرا بنابر ديدگاه ملا. شود   مي تر    يادگيري مطالب مقدماتي، مستعد فهم مطالب پيچيده      
 ارتبـاط  آينـة نفـس   ازطريـق انعكـاس و حـضور آن در    يروني ب تي واقع ا ب يدر تجارب عرفان  

مثال ملاصدرا از آينه بـا مثـال هيـك از عدسـي              .)7/21: 1368صدرالدين،   (كنند  يبرقرار م 
تر يا مات نشان      تر،كوچك   را بزرگ  قيحقاعدسي و آينه ممكن است،      . بسيار نزديك است  

 دخل و تصرف كند؛ بـه تعبيـر صـدرالدين گنـاه     قيحقاتواند در شناخت    يز مي دهند؛ نفس ن  
مانند لكة سياه بر آينه، باعـث كـدورت در جـوهر             گردد و   مانع صفاي دل و جلاي روح مي      

  ). 90: 1381صدرالدين، (نفس و عدم انعكاس تصوير درست از حقايق در نفس است 
 پردة ضخيم مانع دريافـت حقـايق شـود          تواند مانند     حتي رسوخ برخي باورهاي غلط مي     

يعنـي در مكتـب   . دانـد   ملاصدرا باورهاي درست را محصور به يك ديـن نمـي        ). 92: همان(
هـا و اديـان مختلـف ظهـور           تشكيك وجود، وجود و حقيقت مراتبـي دارد كـه در فرهنـگ            

بـه همـين جهـت ملاصـدرا،     . هـا پرورانـده اسـت    داشته و حكمايي را در درون اين فرهنـگ  
داند و حتـي افـرادي از يونـان باسـتان ماننـد طـالس، آناكـسيمنس،                    اديان مي -مت را فرا  حك

: 1368صـدرالدين، (كند   ياد مى » حكيم«انباذقلس، فيثاغورس، افلاطون و ارسطو را با عنوان         
5/207 .(  

اين عبارت ناظر بر رويكرد پريناليزم ملاصدراست كه قائل به حكمت خالده اسـت كـه                
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 براي حكما ظاهر شده و مختص به يـك جغرافيـا و دوره يـا سـنت خـاص      در ادوار مختلف 
هـاي    در مكتب تشكيكي ملاصدرا، وجود و حقيقت مـساوق و داراي مراتـب و لايـه         . نيست

. گيـرد     مختلف است و هر حكيمي بسته به ظرف وجودي، از اين مراتب بهـره گرفتـه و مـي                  
ه از حقيقت را شهود نمايند؛ امـا        گاهي ممكن است دو حكيم از دو سنت متفاوت يك مرتب          

بـه همـين جهـت      .  و حتي بيان و تفسير مشاهدة خود، اختلاف داشته باشند          ليوتحل  هيتجزدر  
  ). همان(نبايد به ظاهر الفاظ حكما بسنده كرد 

توانـد بـه يـك          دو لفظ متفاوت ماننـد سـتارة قطبـي و شـمالي مـي             : كند    فورمن اشاره مي  
ملاصـدرا نيـز    . فاهيم موازي مربوط بـه تجـارب مـوازي اسـت          حقيقت اشاره داشته باشد و م     

عنوان مثال در بحث ماهيت مادة نخستين كه زيربنا و جـوهر تمـام                همين رويكرد را دارد؛ به    
منظـور از آب، هـوا، اثيـر، عـدد و آرخـه در آثـار طـالس،             : كنـد     اشيا است چنين اظهار مـي     

و علـم اعلـى اسـت كـه در          » لم عقلـى  عا«آناكسيمنس، انباذقلس، فيثاغورس و ارسطو همان       
  اسـت كـه متـرادف     ) صـادر اول  (» وجود منبـسط  «عين وحدت، شامل صور تمام اشياست يا        

  ). 5/208: همان(در عرفان است » نفس رحمانى«
اسـت؛ يعنـي بـا ايـن        » اي    تحليـل زمينـه   «اين نحـوة تفـسير ملاصـدرا، در تعبيـر امـروزي             

و سريانِ نفـس رحمـاني و عقـل اول در اشـيا را              زمينه كه اين حكما وحدت در كثرت            پيش
ها از عناصري مانند آب، هوا و آتش همين حقيقت ساري است  اند؛ منظور آن مشاهده كرده

  .اند  و جملگي يك حقيقت را با الفاظ متفاوت بيان كرده
گرايي، سعي در يافتن هستة مشتركي در تجارب هستند، برخي           محققان در رويكرد ذات   

ــهايــن محورهــا ــه    ي مــشترك را در جنب ــوع و محتــواي تجرب هــاي احــساسي و برخــي در ن
، امـا تفـاوت بنيـادين صـدرا بـا           )1393 و ديگـران،     پنـاه   زداني ـ. رك(كننـد       وجـو مـي     جست
گرايان در آن است كه هستة مشترك را نه در محتواي تجربه، بلكه در فاعل شناسـا يـا                     ذات

هــسته و ذات مــشترك تمــام » زهــد«و » حريــت«بنــابر نظــر ملاصــدرا، . يابــد  گــر مــي  تجربــه
حريت به معناي غلبة احكام عقلي بر احكام جسمي         ). 5/207  :1368صدرالدين،(حكماست  

، گناهان و رذائل    )87 /9  :همان(است و مقابل حريت، تبعيت از احكام مادي شامل شهوات           
: همـان ( اسـت    نفساني مانند حسد، كينه و بغص، كبر، عداوت، نفاق، ريـاء و حـب رياسـت               

زهد حقيقي توجه تام به مبدا اصـلي و اشـتياق بـه             . زهد، اشاره به محبت و توجه دارد      ). 134
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  ).9/231  :همان(رضوان الهي و خلاصي قلب از شواغل غير الهي است 
 يـا آگـاهيِ     1منظـور از توجـه، آگـاهي از آگـاهي         . در تعريف زهد از توجه نام برده شد       

دهـد؛    گاهي انسان، كارهايي را بدون توجه انجام مـي ). Black,2008: 70(مرتبة دوم است 
كند، اما توجه او معطوف به مسئلة ديگري است و مطالب               عنوان مثال به تلويزيون نگاه مي       به

در عبـادات، لازمـة رسـيدن بـه بـاطن و سـرّ              » توجـه «آگاهي مرتبة دوم يـا      . شنود    آن را نمي  
ــت    ــت اس ــشف حقيق ــادات و ك ــدرالدين، (عب ــل و   ). 369 :1360ص ــنخ تماي ــوق، از س ش

برانگيزانندة توجه انسان است و به همين جهت، ملاصدرا ملكة شوق را از عوامل رسيدن بـه      
  ). 9/131: 1368صدرالدين، (شمرد   حكمت برمي

ممكن است نفسي صالح باشد و از كدورت معاصي، مكر و خدعـه پـاك بـوده و لـوح                    
باشد؛ اما بدان جهـت كـه شـوقي بـه عـالم معنـا               پذيري از معارف آماده       ضميرش براي نقش  

هاي باطني نساخته؛ آينة ضميرش پشت بـه عـالم قـدس                نداشته و باطنش را متوجه به آگاهي      
دربارة شوق به حكمـت  ). 91: 1381صدرالدين، (افتد   است و نور معرفت در آينة نفس نمي      

اگـر گفتـه   :  قـرار اسـت    دهد كه به ايـن        صدرا اشكالي را طرح و پاسخ مي       و نيل به حكمت،   
شود اينكه اشتياق براي سلوك، متوقف بر علم و ازسويي علم، متوقف بـر شـوق و سـلوك                 

گويم كـه خيـر دور نيـست؛ زيـرا در ايـن زنجيـره،                   شود؛ در پاسخ مي       باشد، منجربه دور مي   
آن علمي كه محـرك شـوق و مبـدأ عمـل اسـت، علـم ابتـدايي،            . مراتب علم متفاوت است   

. متفاوت از علمي است كه غايت القصواي عمل است         و اعتقاد تقليدي است و    تصديق ظني   
بـه عبـارتي در ايـن سـير         ). 9/131: 1368صـدرالدين،   (اسـت   » فناي در توحيد  «نهايت علم،   

در برخي موارد، عارف از توجه      . عمودي، مراتب توجه و شوق به معرفت روبه فزوني است         
يده و آينة قلب را پشت بـه دنيـا كـرده؛ امـا هنـوز                به دنيا و محبت به مال و شهرت زهد ورز         

توجه به نفس و كرامات آن دارد و همين حب نفس، جولانگاه شيطان اسـت و بـه حكمـت              
دارد      ابراز مي  دعاوى ناشايسته ، از عوامل    انانيتبه تعبيرامام خميني، بقاياي     . رسد    خالص نمي 

 اني از آن است كه محـب هنـوز بـه         اين دعاوي ناشايسته و شطحيات نش      )21: 1378خميني،(
؛ بنابراين نهايت محبت و شـوق       )162: 1373صدرالدين،  (است       به حق نرسيده     محبتكمال  

                                                                                                    
1. awareness of awareness 
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  .تعالي، در حريت كامل و ترك تمام تمايلات حتي حب به نفس است به حق
بنـدي    تا اينجا بيان شد كه استعدادها، باورهـا، توجهـات، تمـايلات و شـوق در صـورت                 

. هاي متفاوت، تجارب مشابهي دارنـد  ها و سنت   ر است؛ اما چرا افراد در فرهنگ      تجارب مؤث 
ها رويكرد حكمت خالده و بحـث   اگر عرفا و حكما ساختارگرا هستند؛ چگونه در كلام آن  

  اشتراك نظر حكما با ساختارهاي ذهني و فرهنگي متفاوت بحث شده است؟ 
گرايان و ساختارگرايان با نظر بـه ديـدگاه             تزبان عرفان از منظر ذا    «اي با عنوان        در مقاله 

در آن بخـشي كـه تجربـة عرفـاني بـدون دخالـت حـواس                : چنين بيان شده  » علامه طباطبايي 
دهـد؛ همچـون الهامـات غيبيـه و             هـاي پـيش رخ مـي          از علوم و دانسته    گانه و اساساً فارغ     پنج

ــاني  ــه، حــدس عرف ــشاهدات قلبي ــاني در درون  -م ــدن مع ــسفي، آشكارش ــي،   فل ــان آدم ج
هاي از ايـن قبيـل همـه از سـنخ علـم حـضوري                   ناشدني و حالات و تجربه      بيني وصف   روشن
هـا، تعبيرهـا و تفـسيرهاي           تـوان سـخن از تـأثير فرهنـگ            طور قطع نمي    در اين قسم به   . هستند

اين سخن شـبيه بـه سـخن        ). 129: 1394فلاح رفيع،   (فرهنگي و دخالت باورها به ميان آورد        
). Alston, 1991: 24(بر شباهت ميـان ادراك عرفـاني بـا احـساس درد اسـت       يآلستون مبن

نقدي كه قابل ايراد است بدين نحو است كه در علم به نفس و حـالات نفـساني كـه وجـود                     
ها نزد شناسا حاضر است، دوئيتي ميان وجود سوژه و ابـژه نيـست، درك حـالاتي ماننـد                     آن

گر حاضـرند؛ متفـاوت از     گي در وجود تجربهگرسنگي، شادي و بسط يا وجود خود كه هم      
  .  است- ازطريق قواي باطني مانند خيال منفصل، عقل، قلب و روح-با عالم غيب ارتباط

اسـت و   ) سـوژه (گـر   به عبارتي در تجارب عرفاني، متعلق شناسايي خارج از نفس تجربه          
. يـل هـستند   گانه دخالت ندارنـد؛ امـا حـواس بـاطني دخ            اگرچه در اين شناخت، حواس پنج     

هـا    الهاماتي كه وهمي نيستند و متعلق خارجي دارند، اين دوئيـت وجـود دارد و علـم بـه آن                   
گيرد و به تعبير عرفا علـم بـه عـالم علـوي ازطريـق انعكـاس                     ازطريق معلوم بالذات تعلق مي    

و اعوجاج يا صـفاي     ) 278-2/279: تا    عربي، بي     ابن(ها در آينة نفس صيقلي است         تصوير آن 
علامـه طباطبـايي دربـارة نحـوة تمثـل          . تواند در محتواي اين مكاشفات مؤثر باشـد            مي نفس

معتقد است كه اين تشكل بشري در ظرف ادراك مريم بوده اسـت             ) س(جبرئيل براي مريم  
). 14/36: 1417طباطبـايي،   ( و در خارج از ادراك او چنين تـشكلي صـورت نگرفتـه اسـت              

 و ملَـك  دارد كـه نـزول        أييد نظر اسـتاد خـود ابـراز مـي         زاده در ت    شاگرد ايشان، علامه حسن   
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اسـت   درونـى  وحـى  نـزول . شماسـت  درون تمثّـل  نيـست؛  ما بيرون به مربوط رؤيا و كشف
؛ بنابراين علامه طباطبـايي و پيـروان ايـشان، ميـان محتـواي تجربـه يـا                  )7: 1378زاده،    حسن(

بودن سـوژه و ابـژه    ين با قول به يكياند و ا صورت ممثل با ابژه يا حقيقت جبرئيل تمايز قائل     
  . تقابل دارد

. نكته اينجاست كه دليـل شـباهت تجـارب، شـباهت قـواي شـناختي در كـاركرد اسـت                   
طور كه ذهن افراد به لحاظ پردازش صور، مفاهيم و معاني داراي شباهت در كـاركرد                  همان

وم در جوامـع    گذاري و تبادل عل ـ     و الگوريتم است و همين شباهت باعث آموزش، اشتراك        
مختلف است؛ در قواي شناخت باطني نيز نفس داراي كاركرد مشابه است و همين شباهت،               

يعني نه تنها كـاركرد     . باعث تجارب عرفاني مشترك و به تعبير فورمن تجارب موازي است          
ها مشابه اسـت؛ بلكـه در مراتـب قلـب، روح و سـرّ نيـز ايـن شـباهت          تخيل و تعقل در انسان    

ها به لحاظ فطري شايستگي معرفت بـه حقـايق ربـاني را دارنـد       سياري از انسان  ب. وجود دارد 
و تنها كافي است با زهد و حريت، آينة قواي بـاطني را صـيقل         ) 9/139: 1368صدرالدين،  (

  .دهند
نكتة ديگر آن است كه اگر ملاصدرا هستة مشترك حكما را در زهد و حريـت معرفـي                  

و ويژگـي، تـأثير سـاختارهاي فـردي و اميـال و اغـراض       كند؛ بدان جهت است كه اين د       مي
زهد داراي مراتب است و نفـس در گـذر از مراحـل    . كند   شخصي را در تجارب حداقل مي     

تجرد خيالي، تجرد عقلي، فناي افعالي، صفاتي و ذاتي از فرديت و خودمحوري فاصله و بـه                 
ات حكمـي مربـوط بـه عـالم         تـرين مكاشـف     به بيان تفـصيلي، نـازل     . گردد    فناي ذاتي نائل مي   

  . ملكوت اعلي است كه نياز به تجرد خيال و ذهن از شواغل مادي و تدبير بدن دارد
در مرحلة بالاتر اتصال به عالم عقـل يـا جبـروت نيازمنـد تجـرد عقلـي و اسـتعلاي ذات              
عقلي بر بدن و احكام آن است و اين اسـتعلا باعـث مـشاهدة ذوات نـوراني در مرتبـة عقـل                       

در اين مرحله شخص مستعد گذر از كشف صوري به كشف معنـوي             ) 9/127: انهم(است  
در مرحلة بالاتر عقل، براي اتصال به عالم لاهوت و اسماي الهي، كارآيي نـدارد و             . شود    مي

عربـي،      ابـن (شود كه حتي قابل بيان و اشاره هـم نيـستند                عربي، معارفي درك مي     به تعبير ابن  
روزبهان در اين مرحله، عقل را بايد به دروازة عدم گذاشت تا قَدم بر              به قول   ). 3/188: تا    بي

   ).127: 1374بقلي، (شطّ بحر قدم گذاشت 
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رسد، در اين مرحله، افعـال          در مشاهدة اسماي افعالي، عارف به مرحلة توحيد افعالي مي         
، »كُـن «گيـرد و در مقـام           عارف از نفسانيت و اغراض شخصي خارج شده و رنگ الهي مـي            

 كـه ) 2/352: 1407كلينـي،   (ارادة او همان ارادة حق و مصداق حـديث قـرب نوافـل اسـت                
صـدرالدين،  (كند      شود و هرچه بخواهد به او عطا مي           خداوند چشم، گوش و دست بنده مي      

در مرحلة بالاتر و نيل به توحيد صفاتي، صفات عارف، فاني در صفات الهي              ). 6/10: 1368
 اخلاق الهي به معناي صيرورت ذات او نيـست؛ بلكـه بـدان معناسـت      شود و اين تخلق به        مي

بر علاقة نفس بـه     ) محبت الهي و استغراق در شهود     (كه در اين مرحله، علاقة شديد ديگري        
  ). 280: 1354صدرالدين، (كند   بدن غلبه مي

عارف در گذار از توحيد صفاتي به توحيد ذاتـي، از ذات خـود غافـل شـده و فـاني در                      
ــي  ذات  ــه حــداقل ممكــن م ــه نقــش  . رســد  الهــي گــشته و خودآگــاهي او ب ــن مرحل در اي

ساختارهايي مانند مفـاهيم و باورهـاي پيـشيني، انتظـارات، اميـال و خـصوصيات نفـساني بـه               
است كه ميزان بهرة او از اسماي الهـي را تعيـين             رسد و تنها عامل استعداد        حداقل ممكن مي  

 اين مراحل نهايي، واگرايـي تجـارب حكمـي در ميـان             در) 54: 1360صدرالدين،  (كند      مي
شود و رويكرد صدرايي از ساختارگرايي به پرينـاليزم از              گرايي بيشتر تبديل مي     حكما به هم  

  .شود  نوع تشكيكي تبديل مي
  

  گيري نتيجه
گرايي و ساختارگرايي، نقـاط قـوت و ضـعفي       هريك از رويكردهاي پريناليزم فلسفي، ذات     

ترين ضعف ساختارگرايي عدم كارآيي  مهم. ايراد گروه مخالف شده استدارد كه موجب 
تـرين ضـعف        هـاي مختلـف اسـت و مهـم          در توجيه تجارب ناب و تجارب موازي در سنت        

ــاليزم فلــسفي محــض و ذات ــر نقــاط اشــتراك  پرين تجــارب و اصــرار در  گرايــي، تأكيــد ب
دم توجـه بـه نقـاط افتـراق و     هاي متفاوت و ع انگاري برخي تجارب عرفاني در سنت       همسان

گرايي ساختارگرايي شـكل گرفتـه        زدايي با هدف نفي شمول      رويكرد زمينه . هاست  تكثر آن 
بر پذيرش هر دو رويكرد سـاختارگرايي         در عبارات ملاصدرا عباراتي است كه مبتني      . است

 تمـايلات   ملاصدرا در عين حال كه تأثير استعداد، باورها، رفتارها،        . و پريناليزم فلسفي است   
داند؛ در برخي موارد به تجارب موازي حكما اذعـان            و توجهات را در اين تجارب مؤثر مي       
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دارد و تأييداتي در راستاي رويكرد خرد جاودان دارد؛ علـت آن اسـت كـه رويكـرد او در                    
برخـي تجـارب فـوق حـسي و بـه تعبيـر امـروزي               . تمام تجارب فوق حـسي يكـسان نيـست        

ــال   داده ــاي عمــودي را خي ــادل   ه ــواردي رويكــرد او مع ــين م ــسته و در چن ــاني دان ي و وهم
امـا در تجـارب حكمـي، شـناخت مراتـب حقيقـت را ازطريـق                . ساختارگرايي محض است  

داند و به نوعي ساختارگراست؛ اما          ي م ميسر عارف ي درون تي واقع انعكاس و حضور آن در    
تجـارب مـوازي در ميـان       به شباهت كاركرد قواي باطني اذعان دارد و اين شباهت را دليـل              

بر اينكه دو ويژگي زهد و حريت را لازمة رسـيدن بـه معرفـت و                  مضاف. شمارد    حكما برمي 
دانـد؛ يعنـي در ايـن سـير             عامل فروكاستن تأثير ساختارهاي فردي در محتواي تجـارب مـي          

هـاي      يابد، نقـش معرفـت         بالاتري از زهد و حريت دست        مراتب  بهگر      عمودي، هرچه تجربه  
 گشته و مكاشفات در آينـة نفـس بـه حقيقـت             تر  رنگ  كميشيني، باورها و تمايلات نفساني      پ

در مرتبة فنا كه اوج فراموشـيِ       . شود    گرايي عرفا در محتواي تجربه بيشتر مي        تر و هم    نزديك
ــه  ــل ب ــاهي و ني ــصي در      خودآگ ــاختارهاي شخ ــاهيم و س ــأثير مف ــت، ت ــاب اس ــارب ن تج

رسـد و گـذار از سـاختارگرايي بـه              مترين حد ممكن مـي    بندي محتواي تجربه، به ك      صورت
رويكرد پريناليزم صدرايي، رنگ تشكيكي دارد و يك حقيقت ثابت          . دهد    پريناليزم رخ مي  

تـوان در سـطوح         هاي مختلف نيست؛ بلكه گسترة حكمت خالده را مـي             بدون سطوح و لايه   
در ايـن مـوارد بـاز هـم     . ودوجـو نم ـ  هاي متفاوت جست مختلف براي اقوام در ادوار و سنت     

ســنت و فرهنــگ در توصــيف تجــارب و ادبيــات عرفــاني مــؤثر بــوده و بــه همــين جهــت،  
   .اي دارد  رمزگشايي اين ادبيات نياز به تحليل زمينه
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Abstract 
One of most important topics in mystical philosophy is the investigation of 
the role of experiential structures in shaping mystical experiences and their 
interconnections. This investigation has led to various approaches, including 
perennial philosophy, essentialism, structuralism, and decontextualism. In 
this analytical-comparative study, each of these perspectives is presented, 
followed by an examination of Mulla Sadra's perspective on the subject. 
Findings: From Mulla Sadra's perspective, personal structures have a 
significant impact on mystical experiences. He argues that mystics gain 
insights into deep truths by reflecting them in their souls. Talents, beliefs, 
behaviors, expectations, tendencies, and attentiveness all shape these 
experiences. Although he recognizes the existence of parallel mystical 
encounters in diverse traditions, aligning with the tenets of the perennial 
philosophy, Mulla Sadra's approach is not the same for all mystical 
experiences. He deems certain vertical data as illusionary and adopts a 
purely structuralist stance. Mulla Sadra's methodology can be described as 
“Gradational structuralism”, wherein he suggests that as the mystic 
progresses to higher existential levels and reduces self-centered focus, 
individual structures play a less significant role, and the convergence of 
mystics in parallel experiences increases. Consequently, in these cases, his 
analytical framework for studying mystical texts leans towards contextual 
analysis.  
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